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 فرهنگ کار و اشتغال  یدرجهت ارتقا البلاغهنهج یراهبردها
 * ی فاطمه باباعل

 03/08/1403تاریخ پذیرش:    1403/ 20/01تاریخ دریافت: 
 :چکیده

گ ار در    ریاز موضوعات مهم و تا   ی کی ژوهه موضوع کار و اشتثا ، به عنوان    نیدر ا

  ، ی خانواده و جامعه، مورد توجه قرار گرفته است و از آن جا که در جامعه اسلام   اتیح

  ن یل ا موضوع ا  ست؛ین  یجدا از اعتقاد، فرهن  و باور آدم  یهکار و کسد درآمد، مقول

فرهن  کار و اشتثا    است. رو     ی در جهت ارتقا  الکلاغه نهج  ی مقاله » راهکردها

کار و اشتثا  مانند مجاهدت در    ی است. در فرهن  اسلام  ی فیتوص  –   یلیتحل  ق یتحق

  ی  زم برا  یراه خدا، ارزشمند و مقد  شمرده شده است چرا که کار و تلا  بسترها

  ی فرهن  کار و اشتثا  است و برا  یند. هدف ارتقاکمیانسان را فراهم    یتکامل و تعال 

مقاله   نی. در امایهبهره جست یعلو اتیو روا الکلاغهنهجبه آن از منکع ارزشمند  دنیرس

ها  الکلاغهنهج  یراهکردها برنامه  ارتقا  یاساس  یو  جهت  در  آن،  از  آمده    ی بدست 

 ارد و ارز  کار  گمی  ریبرکار تا   نیقیو    مانیفرهن  کار و اشتثا  عکارتند از؛ داشتن ا

ود و  شمیو  روت    یو جلد رز ، روز   ی است؛ کار سکد ج ب  ادا  اله  ی درستکار  هب

است همان طور    یدر کار ضرور  ی عقل، دانش و آگاه یر یند؛ به کار گکمیفقر را دفع  

و علاقه انتخاب    اریبر اسا  اخت   دیکرد؛  شثل با  زی ره  یگر  یو تکد یاز سست  دیکه با

شکوفا به  منجر  تا  تقس  دیتول  واستعداد    ییشود،  شود.  ابتکار  مسلولیت    می و  و  کار 

افراد    ی هاگیز یبا و  دیاست؛ کار با  تیاوقات و نظم شرط موفق  میدر کنار تقس  ،یری  

 . است یو استقامت در کار شرط اساس یداریتناسد داشته باشد؛  ا

 واژگان: یدکل 
 .، کار، اشتغال، یفهنگالبلاغهنهج
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  .مقدمه1
حیا  جامره اساات. در منابع اساالامی به   یمایهکار ساافمایه و زمینه ساااز تمدن و پیشاافیت و 

علوی نیز قابل ردیابی   یهکار و یرالیت اجتماعی بطور جدی توجه شاااده و این مهم در سااایف  یهمقول
 است.  
، رشاد، ترالی و تکامل ایفاد اسات البلاغهنهجاز آن جا که هدف اصالی از کار و اشاتغال از منظف   

یفد و منجف باه گ میو این هادف آیفینش انساااان اسااات. تفااو  هادف هاا، از مباانی اعتقاادی نشاااا   
ناد و در نتیجاه ریتاارهاای متنااساااب در کمیود کاه ملموس تف و کااربفدی تف جلوه  شااا میهاایی  توصااایاه

 ود.شمیورد و شامل کار و تلاا نیز آمیهای اجتماعی را به ارمغان  عفصه یرالیت
اند بفاساااس علاقه و اسااترداد شااغل انتخاب کند و بفای به دساات تو میهف کز آزاد اساات و  

آوردن رز  و روزی حلال، کاار و تلاا نماایاد و حق دارد بفای بهتف کفدن ساااط  زنادگی خود آموزا  
گاهی شفط اصلی مویقیت در کار و حفیه اس  ت.  ببیند چفا که دانش و آ

  ی فمایند: » بامدادان بفون شدن یکیمیدر بحث ارزا و جایگاه کار و تلاا    حضف  علی
  ی دن به زندگیساامان بخشا  یجهاد( در راه خدا، ارجمندتف از بامدادان بفون شادنش بفا  یاز شاما )بفا

 (13، ص13نوری، مستدرك الوسائل، ج  )  ست.«یاا نیفزندان و خانواده
ود، در شا میلازم به ذکف اسات که تامین نیازهای مریشاتی که از طفیق کار و شاغل ایفاد بفطفف 

» درکویه همه    فمایند:یمی اولویت دساااتورا  دولت اسااالامی اسااات، بطوری که حضاااف  علی
زندگی مناساب دارند، صااحبان پایین تفین شاغل ها هم نان گندم می خورند، خانه و سافپناه دارند و از 

 (327، ص40 ، بحارالانوار، ج1403مجلسی،  )گوارا )یفا ( می نوشند. «آب  
حیاا ، آرامش و امنیات و سااالامات روح و  یماایاهکاار و اشاااتغاال موجاب بفکات و رحمات الهی و 

در قول و یرل خود، کار و تلاا را با درایتی واقع بینانه بیان    حضااف  علیجساام آدمی اساات.  
جامره یک لحظه دست از کار و تلاا بفنداشته و با کارهایی مثل حفف نموده و در مسیف احیا و آبادانی  

چاه و قنا ، کشات درخت، آباد کفدن باغ ها و... بطور عملی تاثیف گذار بوده اسات. حتی گاهی ایشاان 
گفیت  فد و مزد میکمیدر باغ های مدینه بفای بنی قفیظه و بنی النضیف که یهودیان مدینه بودند، کار  

 (424ا، ترلیم و تفبیت در اسلام ، ص1379مطهفی،)فد.  کمیو با آن پول زندگی  
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 .پیشینه تحقیق 2
در جهات ارتقاای یفهناگ کاار و اشاااتغاال «    البلاغاه نهج در این مقاالاه، ماا باه موواااو  »راهبفدهاای  

مورد توجه قفار گفیته اسات اما این که    البلاغه نهج پفداختیم؛ در مقالا  دیگف موواو  یفهنگ کار از منظف  
 در این حوزه چه بوده، بطور تخصصی و جامع مورد تحلیل قفار نگفیته است.  راهبفدهای حضف  علی 

توصاایفی و تحلیلی مورد توجه قفار   یهعلوی به شاایو  یهدر این پژوهه کار و اشااتغال، در ساایف 
گفیته، تا جایگاه کار، آثار و پیامدهای آن بفرسای شاود و راهبفدهای اسااسای بفای ارتقای یفهنگ کار  

 ، ارائه و به کار گفیته شود.البلاغهنهجدر   های حضف  علیبف مبنای آموزه

 .مفهوم شناسی3

 تعریف کار

»عمال« را این گوناه    ه یرال، عمال و کفدار اسااات. راغاب اصااافهاانی واژ   ی »کاار« باه مرناا  ی از نظف لغو 
ود. مفهوم عمال از  شااا می قصاااد انجاام دهاد، "عمال" ناامیاده   ی ناد: »هف یرلی را کاه حیوان از رو ک می ترفیف 

اصافهانی،  راغب ) ود.«  ر می جامد نیز به کار    ی یرل، خاصاتف و محدودتف اسات؛ زیفا "یرل" گاه در مورد اشایا 
گااهی    ی فدد کاه از رو گ می اطلا     ی »عمال« باه کاار   ( م، مففدا  1998 عقال و یکف انجاام شاااود، لاجفم باا آ

 ( 383 ، الففوغ اللغا ، ص  1412،  ی عسکف ) همفاه است، اما »یرل« از آن عامتف است 
»کار« در لغت یارسای در مرانی مختلف اساترمال شاده اسات: »به مرنی شاغل، عمل، پیشاه ،  

یابد،  ممارسات، اشاتغال، تمفین، حادثه،  صانرت و هنف،  کفدار، آنیه در عالم خارج تحقق می ریتار و
رنج و زحمت، بنا و ساااختمان، حاجت احتیاج، وساایله مریشاات«. تمام این مرنی و مفاهیم در مرنای  

دهنده گساتفدگی و غنای بالای این کلمه در یفهنگ یارسای  کار اساترمال شاده اسات و این امف نشاان
 (2789، یفهنگ یارسی مرین، ص 3ا،  ج1390مرین،)باشد.  می

کُلنُ، یفمودند: »   علیامام،  البلاغهنهج  364علوی در حکمت  یهدر سیف  ََ ي لََّ  اا ََ رُ 
َ
أ لََّ تَسر

رُلٌ  رُ کَينَ لََ  شُْ هِإ قَ ؛ میفس از آنیه واقع نمی شاود، که در آن چه هسات، بفای تو شاغل و کاری  فَفِي جلا

ان کار را این چنین  تو می  البلاغهنهج  230د به آن بیفدازی(. « همینین با توجه به خطبه  ی)که بااست 
َِ مرنا کفد که: »  ج َُ عر ِِ بِ و جلَِّسْْر َُّ أَ اِ ، وَ جل َِ ي ََ ِِ رِ هُ وَ جلَِّ جِ کُمر لَِيلر ،...؛ حال که چنین اساات )در انجام  فَعَهَير
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شاوید، زاد و توشاه را از این منزل که این نرمت در اعمال نیک( کوشاا باشاید و بفای سافف آخف  مهیّا  
 آن یفاوان است بفگیفید. « 

از نظف علامه اساتاد محمد تقی جرففی کار عبار  اسات از؛ حفکت دارای تاثیف مفید که با هدف  
گااهااناه باه وجود   گااهی مزبور باه طور مساااتقیم باه انجاام دهنادآمیگیفی آ کاار   یهیاد، اعم از اینکاه آ

مساتند باشاد، یا تابع هدف گیفی شاخص دیگف این ترفیف بف همه کارها قابل تطبیق اسات. مثلًا اگف  
گاهانه و دارای تأثیف در مواد   کار را از دیدگاه اقتصاادی در نظف بگیفیم، خواهیم دید: کار حفکتی اسات آ

ا، تفجمه و 1362ی،  جرفف )اولیه که آن ها را بفای مفید بودن در مریشاات آدمی دگفگون می سااازد.  
 (89و88، ص  4، ج البلاغهنهجتفسیف  
در قفآن کفیم حدود چهارصااد آیه در تشااویق کار وارد شااده اساات و کلما  متردد بیانگف "کار"   

هساتند؛ از جمله کلمه "عمل" که بیشاتف از واژه های دیگف در قفآن آمده اسات و کلماتی مانند "کساب"،  
  300ش از  یالبلاغه ببه مرنای "کار" در قفآن آمده اساات. در نهج  "سااری"، "جهد"، "یرل" و "شااغل" نیز

مانند "عمل" و "یرل"، "سااري"، "شااغل"، "کدح"، "ساابق"    یجمله درباره عظمت و واافور  کار با کلمات
و دیگف منابع اساالامی، نشااان از اهمیت و   البلاغهنهجم. تکفار این کلما  در قفآن، یکنیمشاااهده م

ارزا کارکفدن و تلاا در جهت کساااب روزی حلال دارد. اسااالام کار را موجب رشاااد و پیشااافیت،  
مایه حیا  آدمی دانسااته و یقیناً حیا  هف جامره  ها وجانسااراد  دنیا و آخف ، عز  و شاافف انسااان

 مفهون کار، کوشش و تلاا است.

 در جهت ارتقای فرهنگ کار و اشتغال  هالبلاغ نهج. راهبردهای 4

خفما را   یهفد و بارهای هساااتکمیند و آن را آبیاری  کمیبا کلنگ زمین را   حضاااف  علی
از آن بف زمین   ایهشااااناد و اگف یاک دانا یمیذاشااات و باه صاااحفا می بفد و بف زمین  گا میروی شااااناه  

بفقری قمی،  )فمود: امفوز هساته اسات و یفدا خفما . یمید و آن را بف می داشات و  شا میایتاد، خم می
 (55، ص  طالبابیبنحق در سیف  مولای متقیان امیفمؤمنان علی  یهجلو

در آثاار بف جاای مااناده درسااافزمین وحی)حجااز( و باه خصاااوص مادیناه منوره، یاادبودهاای کاار و 
های آشاکار حاکمان وقت(  یابیم؛ )با وجود تمام دشامنیرا می  المؤمنانامیفتلاا عملی و پایدار  

در طول  های خفما. حضاف  علیآثاری از بئف علی)چاه علی( عین علی)چشامه علی( و نخلساتان
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عمف خویش علاوه بف رساااالت زمامداری و امامت به کارهای زراعت و باغبانی می پفداخت و درآمد آن 
 ود.نممیمان و اقشار پایین جامره را صفف یقفا و یتی

نند تمفکز شاده کمیایفا    ایهدر اسالام روی بفخی مشااغل که در رشاد و توساره جامره نقش ویژ
باه جاایگااه و اهمیات مشااااغلی از قبیال تجاار ، داماداری،    اسااات؛ در قفآن و روایاا  اهال بیات

، باید مشافو  بوده و یعمل اقتصاادصانرت، کشااورزی و ... اشااره شاده اسات. از نظف اسالام، هف کار و 
مفدم ساودمند باشاد و به کسای زیان نفسااند. اسالام   ی»لاوافر و لا وافار یی الإسالام«، بفا  هطبق قاعد

مارد. اگف در شا میرا کوچک ن  یذارد و هیر کار لازم یا مفید گ میبه همه انوا  کارِ شافایتمندانه احتفام  
جامره   یاز اعضاا یزباله، نیاز باشاد، شامار  ییا جمع آور  یپفساتار جامره به خدمت یا مهارتی، اعم از  

ود، باید به بهتفین  شا میکه انجام    یمکلفند که آن علم یا مهار  را کساب کنند. علاوه بف این، هف کار 
فمایند: »خداوند دوسات دارد هف کدام از شاما دسات به یمی وجه و اساتوار انجام شاود. پیامبف اکفم

 را خوب و استوار انجام دهد.«می زند آن   یکار 
  البلاغه نهجدر  با بفرساای مووااو  کار در میان خطبه ها، نامه ها و حکمت حضااف  علی

توان بفای ارتقای یفهنگ کار و اشاتغال، راهبفدها و بفنامه های کاربفدی زیف را بدسات آورد و ارائه می
 داد:

 . تاثیر ایمان و یقین برکار و اشتغال  1-4

نند و در جهت رواای الهی و خدمت به خلق از کمیمتقین و ایفاد با ایمان، کار و تلاا را رها ن
والای انساانیت، در بحث ارتباط تقوا و ایمان   یهنمون تنبلی و بیکاری بیزار هساتند. حضاف  علی

ل  فمایند: »...  یمیبا کار و تلاا بیاناتی دارند، از جمله این که 
َِ هَی وَ ََ لَ  َُ ََ وَ  يلِحَ َُ جلصْا اَي رَ َ اَلُ جلَر عر ََ

َ کر هُ جلهه اُّ ََ إُ وَ  َِ
صْر َُ ، وَ  َُ کر هُ جلشُّْ اُّ ََ ي وَ  سِْ ار ن یه های متقین ااز نشاان  (193، خطبه  البلاغهنهج)ُُ ؛ َُ

ان روز را به شب یمناك است. سیاسگویسته می پفدازد، دلش بیاست: ...در آن حال، که به کارهای شا
ن اسات که متقین در یمسای ...« اشااره به ایف به »یان شاب را به روز می رسااند. « تربیآورد و ذکفگومی

ان روز که از مواهاب  یا کنناد و در پاآغاز میکنناد، با نام خدا  آغاز روز که تلاا و کوشاااش را شااافو  می
الهی بهفه کایی گفیتند، به شاکف خدا می پفدازند. درسات همیون نشاساتن بف ساف ساففه غذا که با نام 

 فد.  یان می پذیخدا شفو  می شود و با شکف پفوردگار پا
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ف به آثار  ایمان و پفهیزکاری چنان در کار و یرالیت اجتماعی تاثیف گذار اسااات که یقدان آن منج
  البلاغه نهج  69در نامه   علیامامند.  کمیود و حتی انساان را دچار نفا  و شافمسااری  شا میساوء 

یفمایند: » از هف کاری که در نهان انجام می شااود و در آشااکار از انجام آن شاافم می شااود، دوری می
از اعماالی کاه  کن. « حضاااف  در این توصااایاه باه انساااان باه همااهنگی  ااهف و بااطن امف می کناد و  

ب اسات که انساان از یانه انجام می دهد که اگف آشاکار شاود خجل می شاود، بفحذر می دارد. عجیمخف
ة والاسافار« اسات شافم نداشاته باشاد و یی که »عالم الخفیمفدم کوچه و بازار خجالت بکشاد، ولی از خدا

 لم محضف خداست.  قت است که همه جای عاین حقیمان است و عدم توجّه به این نشانه ورف ایا
ن اسات که اگف از او یز می دهد که نشاانه اا ایه دیگف انساان را از اعمال خلایی پفهیدر توصا 

ن عملی را انجام دادی اگف بتواند آن را انکار می کند و اگف نتواند به عذرخواهی  یسااؤال کنند که تو چن
   (ینمؤمنا، پیام امام امیفال1383مکارم شیفازی،  )می پفدازد.  

بفای بیاان تااثیف ایماان و اعتقااد بف کاار و تلاا، بیاانااتی دارناد از   همینین حضاااف  علی
ن اسات.«؛ »عمل،  یقی»عمل، همساففِ شاخصِ بفخوردار از مان مفد باندازۀ عمل او اسات.«؛ یجمله؛ » ا

شارار مؤمن اسات.«؛ »به طاعت خدای سابحان دسات نیابد مگف کسای که تلاا کند و نهایت کوشاش  
خود را به کار گیفد. «؛ »مؤمن باید شابانه روز خود را به ساه قسامت تقسایم کند: زمانی را بفای نیایش و 

زنادگی و زماانی را بفای خود و لاذ  هاایی کاه حلال و   یهمین هزینا عبااد  پفوردگاار و زماانی را بفای تاا
   (26،  975،  548،408ا، غفر الحکم و درر الکلم، صفحا  1383آمدی،)زیباست. «  

 . ارزش کار به درستکاری  2-4

سِنُهُ »  حر َُ ئ  مَي  َِ
َُ کُله جمر قیمت و ارزا هف کز به اندازه کاری    (81، حکمت البلاغهنهج).؛ قِياَ

است که می تواند آن را به خوبی انجام دهد« اشاره به این که ارزا و جایگاه انسان به کارهای صحی   
و اصاولی اسات که انجام می دهد و هف چقدر این کارها در جامره تاثیف بیشاتف داشاته و مفید تف باشاد،  

 ابد.یمیشخصیت و اعتبار انسان نیز ارتقا 
منتخاب  )فماایناد: » انادازه هف کز باه انادازه همات او اسااات.«  یمیدر جاای دیگف    علیاماام

عیون الحکم و المواعظ، )؛ » نیکوتفین کارها آن اسات که موایق با حق باشاد.«  (314میزان الحکمة،
؛ » با نیکویی کفدار اساات که میوه دانش چیده می شااود نه با زیبایی گفتار. «؛ » (125،  صاافحه1جلد

شافایت و بزرگی نزد خداوند سابحان به نیکویی کفدارهاسات، نه به نیکویی گفتارها.«؛ »کار و پیشاه با 
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  ) پااکادامنی بهتف اسااات از توانگفی باا گنااه و ناایفماانی.«؛ » عمال، کااملتفین خَلَف )انساااان( اسااات.«
  تمام این روایا  و ساخنان حضاف   (109،38ا، غفر الحکم و درر الکلم، صافحا 1383ی،آمد 

حکایت از درساتکاری و انجام صاحی  و اصاولی کارها دارد تا نتیجه بخش باشاد و ارزا و قیمت پیدا  
 کند.

 . کار سبب جذب پاداش الهی3-4

از انادرزهاای مهم را   ایهدر عین کوتااهی ساااخن، مجموعا   ، اماامالبلاغاهنهج  59در نااماه  
سَيبُ ند: » کمیند، از جمله این که در حق رعیت توصیه کمیبفای یفمانده لشکفخود بیان  ِِ ... وَ جلَِّحر

حَمُف ْْا لُ لََِ  وَ جلس صِْْ
ََ هِإ  لُ مِنَ جلا ضَْْ فر

َ
لَِ  ه ََ َ  مِنر  لُ إِلَير صِْْ

ََ هِإ  كَ فَنِنا جلا ُِ
رَ َِ لَِجُ يا َِ اَ هَی جل ... به اندازه   ََ

ی  ید تو می شود از مشکلا  و ناراحتی هاین راه از منایع عایان در امور رعیّت تلاا کن، آن چه در اتو 
توصایه هایی به   البلاغهنهجمکفراً در   علیامامشاتف اسات. والسالام«؛ یف تو می گفدد، بیکه دامنگ

ند و این حکایت از تاثیف گذاری این ایفاد بف سافنوشات جامره دارد، از جمله در این نامه  کمیزمامداران  
انی حق رعیات را بیفداز و بفای امور رعیات تلاا کن، چفا کاه رواااای  تو میناد؛ تاا آن جاا کاه  کمیبیاان  

یی در این راه متحمل  هایود که بسایار ارزشامند اسات، حتی اگف مشاکلا  و ساختشا میحق نصایب تو  
 شوی، باز هم این پاداا الهی منفرت بیشتفی دارد.  

 .کار سبب جلب رزق و روزی4-4

ك  یفماید: »بدان که روزی بف دو گونه اسااات: یمی،  البلاغهنهج  31در نامه  حضاااف  علی
گفی آن که به ساافاغ تو یزی( و نو  دید بفخیزی )و باینو ، روزی اساات که به جسااتجوی آن بفمی خ

ی کاه یاز روزی هاا  د«.  منظور اماامیا اگف باه دنباالش نفوی خود باه دنباال تو می آخواهاد آماد حتی  
د به دنبال آن بفود کساب و کارهای روزانه اسات؛ مانند زراعت، صانرت، تجار  و امثال آن و یانساان با

د، هفچند انساااان به دنبال آن نفود اموری مانند ارث،  یی که به دنبال انساااان می آیمنظور از روزی ها
ن اگف روزی یف منتظفه ای اسااات که انساااان به چنگ می آورد؛ بنابفایا تجار  و درآمدهای غیا و  یداه

شااتف  ین تلاا و کوشااش بیوس گفدد و در عید از لطف خدا مأیهای قساام اوّل بفای او تنگ شااود نبا
 انتظار روزی های ناخواسته را داشته باشد.  
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هَی  وَ فماید: » یمی  البلاغهنهجحضاف  در جای دیگف  ََ ي  ََ اَ ي وَ قَسْا ََ هَ ي وَ قَها ََ ََ زَجقَ فَکَثا ةر
َ ةَ جلَر اُ  قَ

ََ لَِهَلَِ  جلشُّْ  َِ
َِ رِ ي وَ لِيَ ََ لةِ سُْ ي وَ مَعر ََ لةِ سُْ ََ لَِاَير ةَج

َ
هِيَ مَنر ه َِ رَ ي لِيَ ََ َُ فِي َُ َِ فَعَ عَ يِ  وَ جلسْا ََ جلضْه رَ ََ وَ جلصْا کر

نَ  ََ ي ثُما قَ ََ َِ ي وَ فَقِي
ََ ي....مِنر غَنِيه ََ ِِ قَيلَِيلَ فَيقَ

ََ ي  ََ ِِ عَ ها  خدا روزی انسااان  (91، خطبه  البلاغهنهج)«   لَِسَْْ

م  یای عادلانه تقسااا اد، و به تنگی و وسااارت به گونهیگیفی و مقدّر یفمود، گاهی کم و زمانی ز را اندازه
ف را مورد  یغنی و یقد، و با شاکف و صابف،  یازمایا وسارت آن بیکفد تا هف کز را که بخواهد با تنگی روزی  

 خت.... «  ییارگی در آمیش قفار دهد. پز روزی گستفده را با یقف و بیآزما
ند"، به مرنای آن نیسااات که کمیاینکه طبق آیا  و روایا  یفاوان "خداوند روزی همه را تأمین  

تلاا انسااان بفای کسااب روزی و بهبود ووااع زندگی بی مرناساات؛ چفاکه با ملاحظه دیگف آیا  و 
روایا  می بینیم منظور از تضامین روزی، یفاهم کفدن زمینه های کساب روزی بفای انساان اسات تا با 
تلاا خود بادان دسااات یااباد و موارد اساااتثناایی کاه خاداوناد علی رغم کوشاااش یاا تنبلی اشاااخااص  

  ند، به این خاطف اسات که مفدم با یفاموا کفدن خدا، زیادی و کمی کمیشاان را کم یا زیاد  یهایروز 
روزی خود را منحصاف در کارهای خود نبینند. اگفچه در آیا  قفآن گفته شاده که خداوند روزی مفدم را 

ند؛ اما باید توجه داشت این مشیت الهی تابع حکمت است نه بی حساب و کتاب.  کمیگستفده یا تنگ  
باشاد    یکی از این حکمت های مورد اشااره قفآن این اسات که هفچه کوشاش و یداکاری شاخص بیشاتف

اا  ابد و روزییمیفدد و هف کسای که تقوا پیشاه کند کارهایش گشاایش  گ میتف  روزی اا نیز گساتفده
جه تلاا و کوشاش خود ندانند گاهی  ین که مفدم روزی را تنها نتیفدد. البته خداوند بفای اگ میتأمین  

 باشد.بدون تلاا و کوشش به بفخی ایفاد روزی می دهد، که این یک استثنا می  
فمایند: » در به یمی، به موواو  میانه روی اشااره دارند و یدر طلب روز   یعلامامهمینین  
ار شااده که تلاا یفاوان یفا بساا یانه رو باا، ز یمکن و در کسااب و کار م یاده رو یا ز یدساات آوردن دن

محفوم   ییروانه  یده و نه هف شاخص میده، نه هف تلاشاگفی به روزی رسا یمنجف به نابودی )اموال( گفد
د؛ چفا که به هفکز آنیه مقدر شاده اسات داده می شاود. « یانه رو باشا یا میگشاته اسات، در طلب دن

قت دارد که هف کز در جهت کساب  ین حقیاشااره به ا  امام  یهاین توصای  (31، نامه البلاغهنهج)
 دارد.شتفی  یروزی به حد اعتدال کار و تلاا کند، زندگی بهتف و توأم با آرامش ب

کفد. از جناب  جناب شاایخ رجبرلی خیاط از اوتاد زمان بود که تنها از دسااتفنج خویش ارتزا  می
شایخ نقل شاده که: »احساان و اطرام یک ولی خدا توساط پدرا موجب آن گفدیده که خداوند مترال  
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زندگی تلاا  او را از صلب این پدر خارج سازد.« ایشان در کار خود بسیار جدی بود و تا آخفین روزهای  
که ارادتمندان وی با دل و جان حاوااف بودند زندگی  کفد تا از دسااتفنج خود زندگیش را اداره کند. با این

بفگفیته از کتاب: محمدی ری شااهفی،  )ساااده او را اداره کنند، ولی او حاوااف به چنین کاری نشااد.  
 (ا، کیمیای محبت.1395

 دی . پرهیز از سستی  و بیکاری و احتراز از تک5-4

ایفادی کاه در عمال و کاار کوتااهی و ساااساااتی کنناد، پیاامادهاای ساااوئی    علیامااماز نگااه  
،...ف:  بفایشااان اساات. آن حضااف  یفمود: » وَ قَالَ  مه ََ هِيَ لَِيلر ُِ عَاَلِ جلَر ََ فِي جلر ،  البلاغه نهج) مَنر قَصْْا

کساای که در عمل کوتاهی کند به اندوه دچار گفدد و... « کساای که در عمل بفای خدا    (127حکمت  
اسات،  یا و گفدآوری مال دنیشاتف در پی دنیا سافگفم اسات و بیشاتف اوقا  در عمل دنیکوتاهی می کند، ب

 ا بفخوردار بااشاااد، اولا باه هماان انادازه گفیتاار غم و انادوه گفدآورییا در صاااورتی کاه هف چاه از ثفو  دن
ا  یم از دسات ریتن آن ها مضاطفب اسات. عبار  مشاهوری اسات: از دنیا در نگهداری و بیاسات و ثانیدن

انساااان را از   ب ببف. پز اماامیا هف چاه می خواهی باه دسااات آر و از غم و انادوه آن دو بفابف نصااا 
 ( ،شااافح ابن میثم،  1417بحفانی،  )کوتاهی در اعماال چه بدنی و چه مالی بفحذر داشاااتاه اسااات.  

ا سااسااتی می کند ، خوا نمی دارم؛ یفمایند: »من مفدی را که در کار دنیمی  علیامامینین  هم
ا،  1365کلینی،  )شااتف سااسااتی خواهد کفد. «یا سااسااتی کند، در کار آخف  ، بیفا اگف در کار دنیز 

 (4، ح 85، ص  5، ج  یالکای
هُ ، مَن  :  فماایاد: »عناهیمی  علیاماام  البلاغاهنهجهمینین در جاای دیگف   اَهُْ ََ هِ  أ لَِْ

هلَطَْ
ه( َُ هُ )حَسَْْْ َُ رِ لَِه نَسَْْْ َِ سْْْ

َُ کساای که عملش او را به جایی نفساااند،    (23، حکمتهنهج البلاغ)؛  لَم 

ایتخارا  خاندانش او را به جایی نخواهد رساااانید.« آن چه به حقیقت و واقریت مقفون اسااات اعمال 
پایین بودند به سبب جد و جهد و تلاا و  م ایفادی که از خانواده هایایهخود انسان است و بسیار دید

در حالی که ایفاد دیگفی با نساب های عالی بف اثف ساساتی و تنبلی    اندهکوشاش به مقاما  عالی رساید
خوار و بی مقدار شاادند. از آن چه گفتیم روشاان می شااود که عمل در اینجا به مرنای عباد  نیساات  

ا، پیام امام  1383مکارم شااایفازی،  )بلکه هفگونه عمل مثبت مرنوی و مادی را شاااامل می شاااود.  
   (ینمؤمنامیفال
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و بیکاری آیت کار و تلاا و مویقیت اساات و بصااور  مسااتقیم بفتمام جوانب  سااسااتی، تنبلی  
مفاجره شاود )تباهی می داند.   یمایهبیکاری را    علیامامذارد به طوری که  گ میزندگی بشاف تاثیف  

و   هایبگساتفا بیکاری و کم کاری به تدریج آسا   (298، ص11 ، الإرشااد، ج1413مفید،    به کتاب؛
مشااکلا  اقتصااادی و اجتماعی دیگفی را به همفاه دارد که بفخی از آن ها عبارتند از: ایزایش یقف و 

گسااتفا انحفایاتی    (8،ح86، ص5ا، الکایي،ج1365مفاجره شااود به کتاب؛ کلینی،  )تهیدسااتی  
 ا . نظیف اعتیاد، یساد، تبری ، تکدی گفی و جز این ه

آمده اساات: »انسااان سااالم و بیکاری که نه مشااغول کارهای دنیایی و نه   البلاغهنهجدر شاافح 
،  17، جالبلاغهنهجابن ابی الحدید، شافح  )مشاغول کارهای آخفتی باشاد، مورد خشام پفوردگار اسات.«  

لَجنِيَ مَنر  : »البلاغاهنهج  239در حکمات    علیاماام  یایفمودهدر واقع طبق    (146ص اِ جل  َِ ي بَْ
َ
ه

حُقُلقَ  َ  جلر يا ... ؛ هف که در کارها سااسااتی پیشااه کند، حقو  خویش تباه کفده ... « و در جای دیگف   ضَْْ

 (518، ص 11ا، ج  1384میزان الحکمه،  )آمده در رسیدن به آرزویش ناکام می ماند.  
بفای مباارزه باا بیکااری و تنبلی توصااایاه هاایی دارد از جملاه در حکمات    علیاماامهمینین  

َُ فماایاد: »...یمی  البلاغاهنهج  150
َ
أ َْْ ج سْْ ََ يلِغُ إِ ََْ َُ لَ وَ  اِْ

ََ ج  ََ َُ إِ قَصْْْْه َُ نَ  ََ   علیاماام؛ مفدی از    وَ

درخواسااات اندرز کفد، حضاااف  یفمود: و از کساااانی مباا که به هنگام عمل کوتاهی می کند و به 
هنگام درخواسات و ساؤال اصافار می ورزد. «؛ اشااره به ایفاد ساسات و تنبلی اسات که مفد میدان عمل 

  ای هذرانند که نتیجگ مینیساتند و همیشاه دساتشاان به ساوی این و آن دراز اسات  و با تکدی زندگی را 
 جزء حقار  و ذلت نخواهد داشت.

ند  ک میتوصایه  یمخالف اسات و به احتفاز از تکد   یبا بیکار   علیامامیفیم  گ میپز نتیجه   
ند: » با عزم و اراده به کمیو داشاتن عزم و اراده و شاغل را راهبفد اسااسای آن می داند؛ امام سافارا  

  (  5184،ص  11ا، ج  1384میزان الحکمه،  ) جنگ سستی بفوید.«

 . کار زمینه ساز جذب ثروت و دفع فقر6-4

ید، اما اگف ثفو  آمیدر مقابل یقف، ثفو  مطلوبی اساات که از راه تولید، کار و تلاا به دساات 
ينَ لَ نامطلوب شااد، مورد مذمّت قفار خواهد گفیت چون مایه طغیان اساات؛ » نر يکَحا إِنا جلَِّنسَْْ

َ
رَی* ه طر

نَیف رر َِ آهُ جسر سوره )شود* چون که خود را در غنا و دارایی ببیند.«  راستی که انسان سفکش و مغفور می ةا
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َِ آمده اسات: »  البلاغهنهجو در  (7و  6علق، آیا    لَج ََ ُ  جلشْْا اَ ُُ مَي اَي ؛ مال، ماده اصالی همه شاهو   جلر

ف و یازی و آمادگی بفای انجام کارهای خیالبته اگف غنا سابب بی ن (58، حکمت  البلاغهنهج)هاسات«.
له اسات، همان طورکه یقف، هفگاه به مرنای  ین وسا یشافیت اهداف الهی گفدد، بهتف یاجفای عدالت و پ

ن ایتخار  یا و تفك وابساتگی ها و قناعت به کفاف و عفاف باشاد، بهتف یی به دنیساتن، بی اعتنایسااده ز 
 (منینؤا، پیام امیفالم1383ی،مکارم شیفاز )است.  

ی بقاا و رشاااد عقال و کاار و تلاا در کساااب رز  و روزی حلال از مهمتفین عبااد  هاا، ماایاه
عز  و آبفو و نشاااط و شااادابی اساات. همینین کار و تلاا، ساابب جذب ثفو  و   یمایهخفدمندی،  

  علیامامهای اقتصاااادی و اجتماعی  دیع یقف خواهد شاااد و یکی از مهمتفین اهداف سااایاسااات
كَ فمایند: » یمی  البلاغهنهج  31در نامه    اسات؛ امام َِ

يزِنيً لِرَير ََ حَِ  وَ لََّ تَکُنر  رُ َ  فِي کَ ؛ پز فَيسْر

د، که آن شاما را یفماید: » به تجار  پفداز یمیساخت بکوا و گنجور دیگفان مشاو« و در جای دیگف  
شاه ور درساتکار را دوسات یاز می گفداند و خداوند عزّ وجلّ بنده پیاز آن چه در دسات مفدم اسات بی ن

،  علیو این بفنامه ها و راهبفدهای حضاااف     (149، ص 5ا، الکایی، ج1365کلینی،  )دارد. «
 ود.شمیکاربفدی بوده و سبب ارتقای یفهنگ کار و اشتغال 

 . به کار گیری عقل در کار 7-4

در صاورتی که انساان تلاا و کوشاش کند و از یکف و درایت خود اساتفاده نماید و در جامره عدالت 
ساند، پز یکی از وافوریا   ر می اجتماعی باشاد همه مفدم به آن روزی که خداوند بفایشاان مقدر کفده، 

کار و تلاا    کار و اشاتغال، بحث عقل و درایت انساان اسات که پیوساته انساان به آن نیاز دارد و بدون آن 
ان ی ، در ب البلاغه نهج   199در حکمت   نتیجاه بخش نخواهد بود، مانند توصااایفی که حضاااف  علی 

گاان وتوده هاای بی بنادوباار دارد؛ این ایفاد باه دلیال تهی بودن از یکف و انادیشاااه،  ی صااافات اوبااا، یفوماا 
در این حکمت یفمود: » آن ها کساااانی   وند؛ امام شااا می کارها و عملکفدی دارند که سااابب یسااااد 

ان می رساانند و هف زمان متفف  گفدند ساود به بار می آورند. کسای ساؤال ی هساتند که هفگاه متحد شاوند ز 
سااات؟  ی م، منفرت آن ها به هنگام پفاکنده شااادن چ ی ان آن ها را به هنگام متحد شااادن دانسااات ی کفد: ز 

شااه وران و اهل کسااب )از آن ها( به کارهای خود بازمی گفدند و مفدم از کار آن ها ی یفمود: پ   امام 
ت نان می ی می رود و باینده مشاغول بایندگی می شاود و نانوا به پخ ی بهفه مند می شاوند؛ بنّا به سافاغ بنّا 
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ف  یت قابل توجهی ندارند و غالبااً تحات تأث یا پفدازد. « در واقع این ها ایفادی یفو مایه هساااتناد که عقال و درا 
ک کفد و بفای مقاصاد ساوئی  ی فند که به آساانی ممکن اسات بتوان آن ها را تحف ی عوامل عاطفی قفار می گ 

شاه از آن ها بهفه می بفند. اگف انساان غایل ی فان یاساد و مفساد جامره هم ی به کار گفیت؛ کساانی که مد 
 ود که نتیجه بخش نیست. ش می باشد همتش در راهی صفف 

ناد: » هف گااه نظف و تاامال کفدی، عمال کن.«؛  کمی، درجاای دیگف بیاان  علیاماامهمینین  
،  1ا، غفرالحکم، ج1383آمادی،  )ش. «  یه می کناد و ناادان باه آرزوهاایا »خفدمناد باه عمال خود تک

ند و با کار و تلاا بفای رساایدن به اهدایش قدم بف می دارد کمییرنی انسااان عاقل عمل    (282ص
ند، بدون این که در کمیاما انساان نادان به جای کار و تلاا، خیال بایی کفده و با آرزو هایش زندگی  

 جهت رسیدن به آن ها، جهدی داشته باشد.

 کار و اشتغال  یه. دانش و آگاهی لازم8-4

گاهی داشااتن و شااناخت    علی امام یکی از ملا  ها و مریارهای   پیفامون کار و انتخاب شااغل آ
مر لَهُ  فَنِنر لازم به کار اسات؛ »  

َ
هِ ه هَير ََ اَهُهُ  ََ هَمَ هَ عر ََ نر 

َ
اَهِهِ ه ََ  

ُ
ه َُ َِ رَ کُلنُ مُ ََ  َِ

صَْ ََ عَيمِلُ لَيلر ب جلر قَهر َُ لَيلر َِ ي
کَينَ لَهُ  فَيلنا

ی   ُُ مَضَْ زَ ََ ، فَحَ    َ َِ َِ بَ
هَی غَير ََ  َِ يئِ

م  کَيلسْا
هر َِ  َِ

عَيمِلَ لَرَير هُ.ف فَنِنا جلر نر ََ هِ وَقَفَ  هَير ََ نِ فِيهِ وَ إِنر کَينَ  ََ هُ  ُُ هُ لَُعر
لَ  َِ  جلر َِ

هَی جلطا ََ  َِ يئِ
مِ کَيلسْا عِهر عَيمِلُ لَيلر هِ، وَ جلر ِِ َِ ُجً مِنر حَي  لَُعر

إِ إِلَّا لَجضِْ َِ  جلر َِ
ٌَ  جلطا يئِ  سَْ

َ
ٌَ ه َِ رَ نَي ظُ يَنر إِف فَهر جضِْ

ٌ ف  ِِ  ةَج
مر
َ
لَ ه د در  یا ی عمال می کناد با ی نا ی ند و با ب ی آن کز که با چشااام دل می ب   ( 154، خطباه البلاغه نهج )   َُ

ان او؛ اگف به سااود اوساات ادامه دهد و اگف به  ی ا به ز ی ا آن عمل به سااود اوساات ی شااد که آ ی ند ی آغاز هف کار ب 
گااهی باه انجاام دادن کاار می پفدازد همیون  ی ساااتاد؛ ز ی عمال بااز ا انش می بااشاااد از یا ز  فا آن کز کاه بادون آ

شاتفی می ی ن کسای هف قدر جلوتف می رود از منزل مقصاود یاصاله ب ی فاهه می رود و چن ی کسای اسات که از ب 
گاهی عمل می کند همیون رهفوی است که در جاده روشن گام بف می دارد ی گ  فد ولی آن کز که از روی آ

ش می ی ا )به ساوی مقصاد( پ ی د بنگفد آ ی ن اسات هف شاخص با ی به زودی به مقصاد می رساد(. حال که چن )و  
ا تفك آن را دارد، نخسات احوال درونی ی ا به عقب باز می گفدد؟! « در هف کاری که قصاد انجام دادن و  ی رود  

اند، و بفای خشاانودی او  ك می گفد ی ا عمل، او را به خداوند نزد ی م  ی ن تصاام ی ابد که ا ی خود را بفرساای کند و در 
کن چنانیه او را از خداوند دور  ی ن صااور  ساازاوار اساات نساابت به آن اقدام کند، ل ی انجام می گفدد، که در ا 

د دسات از آن باز دارد. ی ف او انجام می شاود، با ی سااخته، مساتلزم ناخشانودی و خشام اوسات و بفای رواای غ 
 (  ، شفح ابن میثم، تفجمه محمدی مقدم 1417بحفانی،  ) 
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فمایند: » عملِ اندکی که با علمِ یمیدر تاکیاد داشاااتن علم در هنگاام عمال   همینین امام
مفید،  )اری که با علمِ اندك و شاك و شابهه همفاه باشاد. «  یار همفاه باشاد، بهتف اسات از عملِ بسا یبسا 

کناد و عمال ت میییا نناد: » علم، راهنمااکمیو در جای دیگف تاکیاد    (245 ، الاختصااااص، ص1413
 (ا، غفر الحکم1383آمدی،  )تو را به هدف می رساند. « 

گاهان  نیاد شده که در کلام امام و سائف مرصومیه  یاگف به توص آمده است عمل می شد، آ
انات  یا ز مفتکاب خیدناد و هف کااری را باه اهلش می سااایفدناد. آن هاا نیا ت هاا بف می گز یا ف یرا بفای ماد

جه  ینت  هاا ست، تلایداشات. ولی ایساوس چون کارها به دست اهلش نگفی یا چهفه دیشادند؛ دننمی
ساازد و ازی و ساراد  دور مییرنی آرامش و بی نیمرکوس می دهد و مفدم جهان را از مقصاد اصالی،  

ا، پیام  1383مکارم شاایفازی،) فهای غلط تباه و نابود می شااود.یم خداداد در مساا یهای عظنرمت
 (98، ص6، جمنینؤامیفالم

 . انتخاب شغل بر اساس اختیار و علاقه9-4

فد و به مسائولان و زمامداران  کمیاز کار یاقد اختیار و رواایت نهی    حضاف  امیفالمؤمنین
فد، در امور و یرالیت ها مفدم را مجبور نساازند؛ یکبار مفدم یکی از ایالا  به نزد وی آمده،  کمیتوصایه  

گاذشااات روزگاار مجفای آن را خفاب کفده و اگف از نو حفف و گفتناد: در سااافزمین آن هاا نهفی بوده کاه  
خواسااتند که به یفماندار   تفمیم گفدد، بفای آنها درآمد و سااود زیادی خواهد داشاات . آنان از علی

خود در آن ساافزمین دسااتور دهد که مفدم آنجا را بفای کمک در تفمیم و نوسااازی نهف تخفیب شااده 
را پاذیفیتناد؛ ولی باا مجبور سااااختن مفدم بفای چنین امفی   مجبور ساااازد . ایشاااان حفف مجادد نهف

به عامل خود به نام قف ة بن کرب چنین نوشات: »... از من خواساتند    علیاماممخالفت کفدند . 
که به تو بنویساام که آنان را به کار وادار کنی و مفدم را بفای حفف نهف گفدآوری ... به نظف من کساای را 

خواهد مجبور سااااخت . آنان را به نزد خود بخوان، اگف نهف آن چنان باشاااد که نباید به کاری که نمی  
، هفکساای که بخواهد کار کند، او را به کار بخوان و نهف باید از آن کسااانی باشااد که کار  اندهترفیف کفد

 (203، ص2، جیرقوبیخ الییرقوبی، تار )... . «   انده؛ نه کسانی که در آن شفکت نجستاندهکفد
ةجً فماایناد: »  ی می   اماام   البلاغاه نهج   78در حکمات   َُ يءً لََّزِمْيً وَ قَْ َِ قَضَْْْْ نَنرْ ََ   َ َ ، لَعَهاْ حَْ رَ وَ

حَ  رَ هَ سُْْْ . إِنا جلها ُُ ي َِ لَ
ُُ وَ جلر رَ لَ ََ جلر قَ عِقَيبُ وَ سَْْْ لَجبُ وَ جلر طَلَ جلثا ََ لَِ  کَهَلَِ  لَ ََ هُ  حَيتِايً! لَلر کَينَ  ََ ي ََ َِ  ََ مَ

َ
ينَهُ ه
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 ِْْ سْ ََ فَ  جًَ، وَ کَها هَِ مر تَحْر َُ ي ََْ جًَ وَ نَ يِي رِ لَ تَ عر َُ جًَ، وَ لَمر  قَهِيْلِ کَثِي هَی جلر ََ طَی  رَ جًَ، وَ هَ ي ِْْ سْ ََ فر  کَهه َُ جًَ وَ لَمر  ي
ثيً،  ََ ََ  َِ ي ََ عِ

بَ لِهر ُِ کُ ُِ جلر زِ
نر َُ يَيءَ لَعَِيً وَ لَمر  َِ

نر
َ لِ جلَر سِْْ رَ َُ َيً، وَ لَمر  َِ

طَ ر مُکر َُ هُللَيً وَ لَمر  َِ وَ مَرر اَيوَج هََ  جلسْْا ََ وَ لََّ 
َِ وَ  ةر

َ يةِ جلَر وج مِنَ جلنا َُ هَِنَ کَفَ لٌ لِها رَ وج فَلَ َُ هَِنَ کَفَ نُّ جلا ََ اَي لََيبِحًف  َلَِ   َُ نَ ؛ هنگامی که کسای از او  مَي لََير

ن اسات: وای ی ده اا چن ی ا ریتن ما به شاام، قضاا و قدر خداوند اسات، پاساخی دراز یفمود که گز ی پفساید آ 
گف ثواب و عقاب باطل شاود و  ی ن باشاد د ی بفی! اگف چن   ا به قضاای لازم و قدر حتمی گمان می ی بف تو، گو 

ار و نهی کفده تا بتفسااند. آنان را به آسااان  ی د ساااقط گفدد. خداوند بندگانش را امف کفده با اخت ی وعد و وع 
د  یار داده اسااات. نبا ی ی بسااا ها ا مکلف سااااخته و به دشاااوار مکلّف نسااااخته. در بفابف عمل اندك، پادا 

یه نففسااتاد  ی امبفان را به باز ی ند. او پ ی د از روی اکفاه اطاعتش نما ی ش کنند و نبا ی نایفمان مغلوبش پندارند و 
ان آن هااسااات باه بااطال  یا ن را و آنیاه م ی و، باه عباث، کتااب هاای آساااماانی را ناازل ننمود و آساااماان و زم 

 « د از آتش(. ان شده د و وای بف کسانی که کایف  ان شده ن گمان کسانی است که کایف  ی ده. )ا ی ایف ی ن 
کار باید بفاسااااس علاقه، اساااترداد و توانایی ایفاد، به صاااور  آزادانه انتخاب و انجام شاااود تا 
شاخصایت، شافف و عز  آدمی حفظ شاده و منجف به شاکویایی یکف و اندیشاه و ایتکار و خلاقیت شاود.  
اگف کاار بفاسااااس اختیاار و آزادی و در چاارچوب قاانون هاای اجتمااعی و اسااالامی انجاام گیفد، منجف  

ود به رشاد و ترالی یفد و جامره، که همان هدف اصالی کار و اشاتغال اسات. از ساویی اگف کار بف شا می
 ند.کمیاساس اختیار انجام شود، پاداا یا تنبیه هم مرنی پیدا  

 ی افرادهاگی. تناسب کار با ویز 10-4

ی  ها گی نند و بف اساااس ویژ ک می زنان و مفدان متناسااب با اسااتردادهای ذاتی کار و شااغل انتخاب  
ی مترادد در جاامراه باه یراالیات می پفدازناد، پز یکی از وجوه تقسااایم کاار در جوامع  هاا ی متفااو  و توانمناد 

؛ امور نموده تقسیم کار به این مهم توجه   ی ه در زمین  تفکیک کار بین زنان و مفدان است. حضف  علی 
،  البلاغاه نهج   136مفد می داناد.؛ در حکمات    ی ه زن و کاارهاای خاارج از منزل را باه عهاد   ی ه خااناه را باه عهاد 

لِ فمایند: »  ی می  حضف  علی  عُّ ََ اِ نُ جل ِ  حُسر
َ
ه رَ اَ َُ جلر ي ََ  ؛ جهاد زن، شوهفداری نیکو است.«  ِِ

مرتقد اساات که باید کارهایی به زنان واگذار شااود که با روحیه و جساام   علیامامهم چنین  
َي ف فننا : آن ها انطبا  و ساازگاری داشاته باشاد؛ »عنه َي مي ِيوَزَ نَفسَْ َِ ِ  جلاَهَ  مِن هم و لَّ تُاَهه

ِ  َ جلاَهَ  ةَ  َْْ ٌَ و لَيسْْ ينَْ ه حْ َِ َْي في هن تَشْْْْفََ  لِرَي َْي و لَّ تُطاِعر َْي نَفسَْْْْ ِِ ُُ لَکََجمَ َ  و لَّ تَعْر
ينَْ مْ ََ ؛ لَقََ
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: به زن کاری را که از حدّ و توان او یفاتف اسات، مسایار؛ زیفا زن علیامام  (31، نامه   البلاغهنهج)
انجی کفدن از گُل اسااات نه پیشاااکار و در گفامیداشااات او پا از حدّ یفاتف مگذار و کاری مکن که به می

کساای طمع کند.« اشاااره به اینکه زنان به علت داشااتن جنبه های عاطفی و لطایت روحی نمی توانند  
ن آنها در محدوده امور  یفند، بنابفایت های ساااخت را بف عهده گ یف یعهده دار امور خشااان شاااوند و مد

ن.  یهای حسااس و سانگگفان مخصاوصااً پسات  یت کنند نه امور مفبوط به دید یرالیش بایمفبوط به خو
ار حسااب شاده ای اسات که با سااختمان  یان یفموده، علت بسا ین دساتور بیبفای ا  علتی را که امام

   (31، ص  ینمؤمنا، پیام امیفال1383مکارم شیفازی،)روح و جسم زنان سازگار است.  
در جامره شاغل   هاگیانند متناساب با اساترداد، توانایی و ویژ تو میبا توجه به این تووایحا ، زنان 

انتخاب کنند و به یرالیت بیفدازند، همانطور که بفخی شاااغل های دیگفی وجود دارد که متناساااب با 
ود، البته در بحث شاغل زنان و مفدان شا میی مفد بوده اسات و به زنان توصایه نهایو توانمند   هاگیویژ 

 ی آن ها، استثنا های در جامره وجود دارد.هاگیو تناسب کار با ویژ 

 . پایداری و استقامت در کار11-4   

ََ ، تشااویق به عمل شااده اساات: »  البلاغهنهج  176در بخشاای از خطبه   ََ َي جلعَاَلَ جلعَاَلَ ، ثُما جلنه
َلج إلی َِ ًَ فَين ََ َِ ، إنا لَکُم نَِي َِ جللَةَ ََ ، و جللَةَ َ ْْا ََ جلصْ َ ْْا ََ ، ثُما جلصْ قيمَ ِِ ْْ ََ جلَّسْ قيمَ ِِ ْْ ََ ، و جلَّسْ ََ َي  جلنه

کُمفنِ  ِِ ََ د، عمال کنیاد و حتماا آن را باه پاا  َْي د، آن گااه ساااخات   یا داری کنیا د و در آن پاایا انش رساااانیا باه جاِ

ان )بهشات(  یانی اسات؛ پز، خود را به آن پاید. همانا شاما را پاید و به راساتی پارساا باشا یی ورز یبایشاک
انسااان را به   امیفالمؤمنیند.« در عبار  »الرمل الرمل« مرنای »تشااویق کفدن« اساات.  یرسااان

ند و او را به مسیف »عمل« سو  می دهد، چون این دنیا محل عمل  کمیاساتفاده از یفصات ها تشویق 
و جهان آخف ، محل حسااابفساای اساات و اسااتقامت و پایداری در کارها و به پایان رساااندن آن شاافط 

 رسیدن به هدف های مترالی است.
دیاگاف    امااام  جااای  »  یا مایدر  هِْ فمااایانااد:  ْْقَْ هُ ي ْْر ن مِْ   ُ ل

هُْ اْر مَْ   َ يْ ثِْ
کَْ نر  مِْ  ٌَ يرْ ََْ هِ  ْْر ي هَْ ََْ ومٌ  ُُ َْْ م ؛ لٌ 

کار اندکی که دوام داشاااته باشاااد بهتف اسااات از کار بسااایار که خساااتگی    (436، حکمتالبلاغهنهج)
 اورد.«یب
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این دساتور از اموری اسات که شاایساته اسات تا به کار گیفند. و بفاساتی چنین اسات، زیفا دوام بف 
ندك باعث ملکه شاادن طاعت و خیف بفای نفز و به صااور  خویی بفای آن در آمدن اساات، به کار ا

 (769، ص  5 ، شفح ابن میثم، ج  1417بحفانی،  )خلاف کار بسیار و خستگی آور.  

 . تقسیم کار و مسئولیت پذیری12-4

گوناگون قابل بفرسای  یکی از مبانی و اصاول کار و اشاتغال، بحث تقسایم کار اسات که از ابراد 
اسااات. در جامره کارهای مترددی وجود دارد که بفخی کار بدنی اسااات مانند کشااااورزی و کارگفی و 
بفخی یکفی اسات مانند مرلمی و نویساندگی و بفخی احسااسای اسات مانند پفساتاری و مددکاری. بفای 

، استرداد و هایوانمند اجفایی شدن این شغل ها به نحو صحی  و اصولی نیازمند تقسیم کار بفاساس ت
 علایق ایفاد هستیم.  

از سویی در جامره طبقا ، اقشار و شغل های متردد وجود دارد که بف اساس نیازها و احتیاجا   
نیز در   علیاماممختلف، با هم همکاری و تراون دارند و ارتباط مسااتقیم با تقساایم کار داشااته و 

فماایاد: » ارتش باه اذن خاداوناد دژ مفدم، و یمیباه آن توجاه نموده و در این مورد    البلاغاهنهج  53نااماه  
ت اند، که مفدم بدون آنان بفپای نمانند. ساایز نظام ین، و راههای امنیزینت حاکمان، و ارجمندی د

با   له آن در جنگیاتی که به وساا یاتی که خداوند بفای آنان قفار داده اسااتوار نگفدد، مالیارتش جز با مال
ی  ها یازمند یه ریع نیند، و مایه می نمایدشاامن توانا می شااوند، و بفای اصاالاح زندگی خود به آن تک

ا  دهندگان اساتوار نگفدد جز با گفوه ساوم که عبارتند از قضاا  و یآنان اسات.  سایز کار ارتش و مال
ت اسات یه ساود رعان حساابگف که قفاردادها را محکم می کنند، و آنیه را بیکارگزاران حکومت و منشا 

ز به ساامان نشاود  ینان نیند، و در امور خصاوصای و عمومی بف آنان اعتماد می شاود و کار ایجمع می نما
جز با تاجفان و صاانرتگفان که آنیه بفای مفدم سااودمند اساات یفاهم می آورند، و بازارها را به آن بفپا 

سات.  یشاان سااخته نیف ایی که از غیرهای که به نفع مفدم اسات دسات می زنند، کایمی دارند، و به کارها
ن یشاان لازم اسات.  و بفای هف کدام از ایاری ایازمند و از کار ایتاده اسات که احساان و یسایز جمع ن

ن طبقا  به مقداری که امور آنان را اصاالاح  یك از ایشاای اساات، و بفای هف  یگفوه ها نزد خداوند گشااا
د جز با کوشش یایادای آنیه خداوند بف عهده او قفار داده بف ند بف عهده والی حقّی است، و والی از ینما
نکه بف او یفی حق و اسااتقامت بف آن، چه ایا نمودن خود بف به کار گ یاری خواسااتن از خداوند، و مهیو 

 ا سخت. «یآسان باشد  
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نیز در موقریت های مختلف واامن توصاایه به کار و تلاا، مووااو  تقساایم کار و    علی امام 
راهبفدهای اجفایی شادن آن را به تفصایل بیان کفده و حتی مواردی در منابع اسالامی ذکف شاده،که حکایت 

به حضاف     ای ه طی نام   علی امام در بحث تقسایم کار دارد؛   امام   ی ه از عملکفد صاحی  و سانجید 
َا جَلَّّ  فماید: »  ی می   حساان امام  هُ جَحر هُهُ لَِهِ، فَيِنا َُ اَحً تَأر ََ مَِ   َُ ََ سْْْين  مِنر 

عَلر لِکُله جِنر رِ لج کَهُلج فِی َ وَج َِ

َ ف  ِِ مَ
رُ
فدساتان خود را مشاخّص نما و  ی ك از ز ی ت هف ی یفمود: مسائول   علی امام   ( 31، نامه البلاغه نهج )   َِ

 ندازد.« ی گفی ن ی ت را به گفدن د ی ك مسئول ی نکه هف ی ن بهتف است بفای ا ی برد بازخواست کن، که ا 
م شاود،  یت ها تقسا یت اسات وهنگامی که کارها و مسائولیف ین اصاول مدیم کار از مهم تف یتقسا  

 هف کسی می داند در بفابف کار خود مسئول است و در انجام آن سری و تلاا می کند.
بفای حیا  و اساتمفار و ثبا  جامره، لازم اسات که هف یفد متناساب با   علیاماماز دیدگاه   

اساترداد و توانایی و مهار  خویش به کاری مشاغول باشاد، اما پفداختن به کارهای متردد و گاه یفاتف از 
 إِلَی فمایند: »  یمی  علیامامحد توان منجف به شاااکسااات و حتی نا امیدی خواهد شاااد.  

َ
مَأ ور

َ
ومَنر ه

ي فَْ َِ لُ مُ حِيَْ هُ جلر رِْ هَلَ ََْ  ،  َ و درود خادا بف او، یفمود: کسااای کاه باه کاارهاای    (403، حکماتالبلاغاهنهج).  وِ

 گوناگون پفدازد، خوار شده، پیفوز نمی گفدد. «
ایفاد زیادی را در جامره می بینیم که قانع به یك یا چند شاغل نیساتند و حتی گاهی شاغل های  
متضااااد و مختلف بفای خود انتخااب می کنناد و با این که از اساااتراداد خوبی بفخوردارند و گاه ممکن  

آن اساات جزء نخبه ها و نابغه ها باشااند باز می بینیم به مویقیت چشاامگیفی نائل نمی شااوند. دلیل  
روشان اسات؛ هف کاری تدبیف خاص خودا را می طلبد و کارهای مختلف تدبیفهای مختلفی را طلب  
می کند و جمع کفدن بین تدبیفهای متضاااد، کار بساایار مشااکلی اساات به همین دلیل ایفادی را می  

ادی بینیم که تمام همّ خود را مصفوف به یك ین می کنند و توییقا  زیادی به دست می آورند ولی ایف 
کاه چنادین ین مختلف و گااه متضااااد را بف عهاده می گیفناد غاالبااً هماه را نااقص می گاذارناد و یاا نتیجاه  

 (ینمؤمنا، پیام امیفال1383مکارم شیفازی،)مهم و چشمگیفی به دست نمی آورند.  

 .  کار و تقسیم اوقات13-4

در بخشای از عهدنامه خود با مالک اشاتف چند دساتور مهم درباره تقسایم کارها و   علیامام
تقسایم اوقا  روزانه می دهد؛ بخشای از کارهای توسات که باید شاخصااً به آن ها بیفدازی، این مرنای  
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مدیفیت صاحی  و اثفبخش اسات که کارهای کلیدی و اموری که از دسات دیگفان سااخته نیسات رساما 
کومات بااشاااد و لحظاه ای از آن غاایال نشاااود؛ اموری کاه اگف انساااجاام یااباد تماام  باه دسااات رئیز ح

ی حکومت در مساایف صااحی  خود قفار خواهد گفیت. ساایز می ایزاید: »و دیگف، بفآوردن هاشبخ
نیاازهاای مفدم اسااات در هماان روز کاه حااجاا  و نیاازهاای آنهاا باه تو گزارا می شاااود و مرااوناان تو در 

« آن گاه دساتور دیگفی می دهد؛ دساتوری که از نظف مدیفیت خفد و کلان  پاساخ به آن مشاکل دارند
هِ یو  الرااده اهمّیاّت دارد. می یفماایاد: »   ي فِيْ م مَْ لر ََ له  نِنا لِکُْ هُ، فَْ اَهَْ ََ م  لر ََ له  ِ  لِکُْ مر

َ
،   البلاغاهنهج  )؛  وَه

)باه هوا بااا( کاار هف روز را در هماان روز انجاام باده )و باه یفدا میفکن( زیفا هف روز کااری    (53نااماه  
مخصااوص به خود دارد )و اگف کار روز دیگف بف آن ایزوده شااود مشااکل آیفین خواهد بود(«؛ این گفته  

،  منطقی و روشاان اساات که هف روز مشااکلا  خاص خود را دارد و اگف کار امفوز به یفدا موکول شااود
ود و به مفور اگف این کم کاری و بی  شااا میبطور طبیری کارها و مشاااکلا  روز برد هم به آن اواااایه 

ود و با انبوهی از کارها و مشاااکلا  مواجه  شااا مینظمی ادامه پیدا کند، یفد سااافدرگم و مساااتاصااال  
عمل کند،    ود، اما اگف بفنامه ریزی داشاته باشاد و زمان را تقسایم کفده و منظم و بف اسااس بفنامهشا می

 با آرامش به کارهای روزانه می پفدازد و حتماً نتیجه بهتف و کاملتفی خواهد گفیت.

 . کار و تولید14-4

بف اسااس آن چه در قفآن، عهدین و کتاب های تاریخی آمده اسات، بیشاتف پیامبفان به کارهایی  
  حضف  ابفاهیم و اسماعیل .  اندهچون: کشااورزی، زره ساازی، نجاری و تجار  و... اشاتغال داشت

  کشااتی ساااخت. حضااف  موساای  به دساات خویش، خانه کربه را بنا نهادند. حضااف  نوح
زره می سااااخت و حضاااف    فد، حضاااف  داودکمیطبابت    چوپانی کفد. حضاااف  عیسااای

 به چوپانی و تجار  می پفداخت.    محمد
ي  در قفآن آماده اساااات: » مِنَّْ  ََ جوُ ََ ي  نَْ آتَير رُ  هُ وَلَقَْ لَْ ي  لَنَّْ

َ
وَه  ََ ير هُ وَجلطَّ مَعَْ لَِي  وِّ

َ
ه  ُُ ي ََْ ِِ ي 

ََْ حً  فَضْْْْر
 ٌَ ي اَهُلنَ لََصِْْ ي لَِاَي تَعر يلِحًي إِنِّ اَهُلج صَْْ رَ َِ وَج رَ ةر فِي جلسَّْْ ّ

ُِ َ  وَقَ يلَِرَي اَلر سَْْ رَ نِ ج
َ
۞ه َُ َ ُِ حَ

سااوره ساابأ،  )؛ جلر

م )و امف کفدیم که( ای کوهها  و ما حظّ و بهفه داود را به یضل و کفم خود کاملا ایزودی  (11و  10آیا   
و ای مفغان شاما نیز با )تسابی  و نغمه الهی( داود هم آهنگ شاوید، و آهن ساخت را )چون موم( بف 
دست او نفم گفدانیدیم. ۞ )و به او دستور دادیم( که از آهن زره یفاخ و گشاد بساز و حلقه زره به اندازه 
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شااایاد کاه من کااملا باه هف چاه کنیاد بیناایم. « و یاک شاااکال گفدان و خود باا قومات هماه نیکوکاار باا
ی خوبی هسااتی اگف از فمایند: » خداوند عزّوجلّ به داود وحی نمود که تو چه بندهیمی  علیامام

بیت المال نخوری و با دست خود کار کنی )و مشغول کاری شوی و از درآمد آن مصفف کنی(. حضف   
ام داود نفم شااو. به این خاطف، چهل روز گفیساات و خداوند به آهن وحی نمود که بفای بنده داود

ساااخت و آن را به قیمت هزار  پز خداوند عزّوجلّ آهن را بفای داود نفم گفدانید و او هف روز زرهی می
ها را به قیمت سایصادوشاصات هزار درهم یفوخت. در نهایت سایصادوشاصات زره سااخت و آندرهم می

 (74، ص5ا،  الکایی، ج1365کلینی،  )نیاز شد«.فوخت و از روزی خوردن از بیت المال بیی
ُِ  :  یفمودناد: »داود  البلاغاهنهج  160در خطباه    علیاماامهمینین   ثْر َِ ثَها ئْر وَ إِنر شِْْْْ

فَيئِفَ  اَلُ سَْْ عر ََ رُ کَينَ  ، فَهَقَ َِ جَنا
لِ جلر رَ َِ وَ قَيةِئِ هَ اَزَجمِي يحِبِ جلر ََ صَْْ جوُ َُ يئِهِ لَِ ُُ لِجُهَسَْْ قُل ََ هِ وَ  ُِ ِِ لَِيَ ل

ُِ  جلر
يف ََ َِ مِنر ثَاَنِ عِي

ْْا َِ جلشْ رَ کُلُ قُ
ر
أ ََ ي وَ  ََ عَ فِينِي لََير کر ََ کُمر  َُّ

َ
حضاااف  داود )  ( صااااحب نی های نوازنده، و   ه

ل می بایت، و از یف خفما زنبیخواننده بهشااتیان را الگوی خویش سااازی، که با هنف دسااتان خود از ل
ل را می یفوشاد و با بهای آن به خوردن نان جوی ین زنبید چه کسای از شاما اینان خود می پفسا یهمنشا 

 قناعت می کفد. «

 . نتیجه 5

، راهبفدهای و بفنامه های اسااااسااای  البلاغهنهجدر   با اساااتناد به یفمایش حضاااف  علی
 بدست آمده از آن، در جهت ارتقای یفهنگ کار و اشتغال عبارتند از؛ 

ذارد و ارزا کار به درساتکاری اسات؛ از طفیی کار و تلاا  گ میداشاتن ایمان و یقین بفکار تاثیف  
ماان مطفح  دهاد، باه این مرناا کاه اهمیات کاار آن چناان باالاسااات کاه در کناار ایایماان را صااایقال می

 شود. بنابفاین باید به توسره و ارتقای یفهنگ کار توجه بیشتفی شود.می
ند؛ خداوند  کمیود و یقف را دیع  شاا میکار ساابب جذب پاداا الهی و جلب رز ، روزی و ثفو   

انساااان هاا رز  و روزی مرین کفده و کاار و تلاا یکی از راه هاای جلاب این رز  و روزی   یهبفای هما 
ن اگف در جهت رواای الهی و خدمت به بشاف انجام شاود، سابب جذب پاداا الهی نیز  اسات و همینی

خواهد شااد. ثفو ، اگف از روا صااحی  و اصااولی بدساات آید و در جهت روااای الهی مصاافف شااود، 
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روایا  نیز یقف را مرلول ناتوانی و تنبلی    ارزشامند اسات و در مقابل، یقف مورد نکوهش قفار گفیته اسات.
 .اندهدانست

گاهی در کار وافوری اسات همان طور که باید از ساساتی و تکدی  به کار گیفی عقل، دانش و آ
گاهی    گفی پفهیز کفد؛ اولویت در کار به بهفه گیفی از نیفوی یکف و اندیشاه اسات و انساان نباید بدون آ

ندگی  ود. از طفیی ساساتی و بیکاری، بفای ز شا میکار شاود، چفا که به شاکسات منجف   یهوارد عفصا 
 بشف آیت جدی است و پیامد آن یقف، یساد، ناامیدی، ایسفدگی و ... است.

شاغل باید بف اسااس اختیار و علاقه انتخاب شاود، تا منجف به شاکویایی اساترداد و تولید و ابتکار   
ارزا    حتی نباید در کاری ساودمند، مفدم را اجبار کفد. کارها و شاغل های اجباری سابب تقلیل  شاود.

 ند.کمیجلوگیفی    هایود و از شکویایی استردادها و توانایشمیانسانی ایفاد  
ت پذیفی، در کنار تقسایم اوقا  و نظم شافط مویقیت اسات؛ تقسایم کار  یتقسایم کار و مسائول 

و ریع    هاینقش مؤثف در اساااتمفار، بقاا و تراادل جامراه دارد. تقسااایم کار در رشاااد اساااترادادها و توانای
یفدی و اجتماعی نقش مؤثف دارد. آثار تقسایم کار عبار  اسات از: تامین احتیاجا  و نیازهای  نیازهای  

زندگی یفدی و اجتماعی، هموار شادن زمینه های مویقیت و شاکویایی یفدی و اجتماعی، کاساتن از 
 اتلاف زمان و منابع.

و علایق   هایحیا ، توانایی ایفاد تناسب داشته باشد؛ کار، باید متناسب با روهاگیژ کار باید با وی
ابتکار، خلاقیت، نوآوری، رشااد و پیشاافیت یفد و جامره یفاهم شااود و از همه    یهایفاد باشااد تا زمین

و پیامدهای شاوم آن در جامره نباشاد و به رشاد شاخصایت منجف    هایبمهمتف آیتی مثل بیکاری و آسا 
 با طبیرت متفاو  زنان و مفدان انتخاب و انجام شود.کار باید متناسب    شود.

پایداری و اسااتقامت در کار شاافط اساااساای اساات و بفای نتیجه گفیتن از کار و تلاا باید تداوم  
 شکلا ، از کار و یرالیت دست بکشد.و م  هایوجود داشته باشد و انسان نباید با وجود سخت

ود و ایشاان  شا میکار و تلاا از مباحث مهم محساوب   حضاف  علی یهدر اندیشاه و سایف 
در طول عمف خویش علاوه بف حماایات از اسااالام و اماامات باه کاارهاای زراعات و بااغباانی می پفداخات و 

فد. یکی از وجوه تمایز و بفتفی بفخی  کمیدرآمد آن را صفف امور مسلمانان به ویژه محفومان و یتیمان  
فوی به همفاه دارد و ساابب  انسااان ها بف برضاای دیگف، کار و تلاا اساات؛ زیفا کارها آثار دنیوی و اخ

 ود؛ رشد ، تکامل و ترالی هدف اصلی خلق بشف است.شمیرشد، تکامل و ترالی انسان 



    

207 

ها
برد

راه
 ی

هج
ن

غه
بلا

ال
 

تقا
ت ار

جه
در

 ی
غال

شت
و ا

ار 
گ ک

هن
فر

 

207 

 منابع 
 قرآن کریم .
 البلاغهنهج .

 " متفجم: محسان موساوی،    غرر الحکم و درر الکلم"،  ا،1383آمدی، عبدالواحد بن محمد تمیمي، .1
 قم: دارالحدیث.

  ی مکتباة آیاة اللاه الرظمی مفعشااا   :، قم17جلاد "،البلاغـهنهجشـــرح  "ابن ابی الحادیاد، عباد الحمیاد،   .2
 .  ینجف

متفجم: محمدی مقدم و نوایی، ، مشاهد: مجمع   ، "البلاغهنهج،" شـرح  1417بحفانی، ابن میثم،   .3
 ة.  یالبحوث الإسلام

حق در ســیرت مولای متقیان امیرمؤمنان علی بن ابی    یه جلو"ا،1379  بفقری قمی، سااایدعلی اکبف، .4

 حایظ. :تهفان "،طالب
ه و تفســـیر  "ا،  1362جرففی، محمادتقی،   .5 هنهجترجمـ دیتف نشاااف یفهناگ    :،تهفان  4ج    "،البلاغـ

 اسلامی.
دمشاق: الدارالشاامیة،    "،المفردات فی غریب القرآن،"   1412راغب اصافهانی، حساین بن محمد، .6

 بیفو : دارالرلم.
 مؤسسه نشف اسلامی. :قم الفروغ اللغات"،" ،1412، ابو هلال،  یعسکف  .7
 ، تهفان: دارالکتب الإسلامیة.  4جلد ،  الکافی""ا،  1365کلینی، محمد بن یرقوب،   .8
 ث.     یدار الحد:قم  "عیون الحکم و المواعظ"،ا،  1376لیثی واسطی، علی بن محمد،   .9

  ، بیفو : مؤسسه الویاء.40،جلد بحارالانوار"" ،  1403مجلسی، محمد باقف،   .10
 دارالحدیث. :قم "کیمیای محبت"،،ا 1395محمدی ری شهفی، محمد،   .11
،  متفجم: حمیدروااا شاایخی    ،"منتخب میزان الحکمة"،ا،1381محمدی ری شااهفی، محمد،   .12

 ث.یدارالحد :قم
 دارالحدیث.      :، قم11جلد "میزان الحکمه"،  ا،1384محمدی ری شهفی، محمد،   .13
 صدرا. :تهفان "تعلیم و تربیت در اسلام"،ا،  1379مطهفی، مفتضی،   .14
 تهفان: زرین.    ،"فرهنگ معین"،ا 1386مرین، محمد،   .15



 

   208 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

پاییز
 

1403
شماره

 ،
 

82
 

208 

،  قم، مؤسااسااة  1جلد  معرفة حجج الله علی العباد"،  ی"الإرشــاد ف ،  1413د، محمد بن محمد،  یمف .16
 .تیآل الب

خ  یة الشااا یقم، انتشاااارا  الموتمف الرالمی لالف "الاختصــا،"، ،  1413مفید، محمد بن محمد،   .17
 د.یالمف

 "،البلاغهنهجشــرح تازه و جامعی بر   ینمؤمن"پیام امام امیرالا،  1383مکارم شاایفازی، ناصااف،   .18

 تهفان: دارالکتب الاسلامیه.
 .آل البیت  :، قم13ج  المسائل"،"مستدرك الوسائل و مستنبط  ،  یبن محمدتقنینوری، حس .19
 .دار صادر  :بیفو  "تاریخ الیعقوبي"،یرقوبی، احمد بن اسحا ،   .20

 
  


